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Abstract 

Religions are heralds of a world with meaning, with man at its center. This 

approach is a fundamental principle in Abrahamic religions, which is 

manifested in the holy books. Faith is part of meaning, and meaning is 

fundamental to the perception and understanding of oneself, the world, and 

the Creator of existence. The directionality of the movement of life, and the 

purposefulness and finality of man are fundamental to the importance of the 

issue of hope in Abrahamic religions. Contrary to some philosophical views, 

hope in religion is not only an illusory, deceptive illusion, but is also the 

driving force and fundamental factor for human dynamism, finality, 

transcendence, and truth-seeking. Hope is in fact the fulfillment of the divine 

promise to man, which in the final movement leads to reaching the source of 

the purpose. In Islamic thought, the issue of hope can be emphasized in several 

fundamental principles: 1- The continuity between meaning, hope, and faith; 

2- The activity of hope and its functional effects on human movement and 

dynamism; 3- The rationality of hope as a foundation for rational thinking and 

rationality in the process of hopefulness, and not illusion and delusion; 4 - The 

conjunction between fear and hope as two complementary elements in human 

choices, selections, and activity; 5- The pervasiveness of the discourse of hope 

in all aspects and dimensions of individual and social life; 6- Hope as an 

individual and social construct that is constructed, embodied, and transcended 

in social, religious, and communicative processes. In this report, an attempt 

has been made to conceptualize hope, using perspectives and theoretical 

foundations in the fields of psychology and sociology, and to examine the 

issue of hope by referring to divine verses and the beliefs of Abrahamic 

religions. Its dimensions and foundations have been analyzed and explained. 
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 ؛ مفهوم شناسی و کاوش در اندیشه و گفتمان دینی امید
 

 بخش فرهنگی 

 

06/03/1400: تاریخ پذیرش 11/02/1400: تاریخ دریافت           

 

 چکیده

ادیان   این رویکرد در  دارد.  قرار  آن  کانون  انسان در  با معنا هستند که  منادی جهانی  ادیان 

ابراهیمی یک اصل اساسی است که در کتب مقدس تجلیّ دارد. ایمان بخشی از معناست و 

ه  از خویشتن، جهان و خالق  فهم  و  ادراک  برای  بنیانی  بودن حرکت ستی، جهت معنا  مند 

مندی انسان بنیانی است برای اهمیت مسأله امید در ادیان ابراهیمی.  حیات و هدفمندی و غایت 

ه واهی  دهندهای فلسفی نه تنها یک امر موهوم، فریب امید در دین بر خلاف برخی نگرش

غایت  پویایی،  برای  بنیادین  عامل  و  محرکه  موتور  بلکه  تعالی نیست،  و جوطلبی،  یی 

خواهی انسان است. امید در حقیقت تحقق وعدة الهی به انسان است که در حرکت حقیقت 

شود. در اندیشه اسلامی مسأله امید در چند اصل نهایی به رسیدن به منشاء مقصود منتهی می 

است:   تأکید  قابل  ایمان    - 1بنیادین  و  امید  معنا،  بین  آثار کنش   -2پیوستگی  و  امید  مندی 

عقلانیت امید به عنوان بنیانی برای خرداندیشی   -3به  حرکت و پویایی انسان    کارکردی آن

تلازم بین بیم و امید   -4اندیشی  طلبی و وهماندیشی در فرایند امیدورزی و نه موهومو عقل

فراگیری گفتمان    -5مندی انسان  ها و کنش ها، گزینش به عنوان دو عنصر مکمل در انتخاب

ابعاد زندگی فردی و اجتماعی  امید در تمامی شئؤن   به    -6و  ای فردی و عنوان سازه امید 

یافته و استعلا  شود، تجسم اجتماعی که در فرایندهای اجتماعی، دینی و ارتباطی، ساخته می 

ها و ضمن مفهوم شناسی امید با استعانت از نگرشیابد. در این گزارش تلاش شده است  می

، با استعانت از معارف دینی و امعه شناختیهای روانشناختی و ج وزههای نظری در ح بنیان

گیرد و ابعاد  ار ورهای ادیان ابراهیمی، مسأله امید مورد موشکافی قررجوع به آیات الهی و با

 .گرددهای آن تحلیل و تبیین و بنیان

 

 مندی.امید، عقلانیت، شمولیت امید، معنا، ایمان، کنش ها:کلیدواژه
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 مقدمه

شرناسری امید امید از نگاه دین تاکنون مورد شرر  و توصریگ گوناگون قرار گرفته اسرت. مفهوم

مرا بوور شرررود، اپردازان بره یکردیگر نزدیرک میدر چرارچوب دین علیرغم اینکره در برخی نظریره

کر امید و اثربخشری آن هسرتند، دارای کلی بویژه با آن بخشری از فلاسرفه و اندیشرمندانی که متف

پردازان  ها و توسررن نظریهتعارضررات بنیادینی اسررت. تاکنون از نگاه دینی مفهوم امید به گونه

ت پردازی قرار گرفتره اسرررت کره امکران ورود بره تمرامی این تفکرامتفراوت مورد بحرو و نظریره

های  ای را به خود اختصاص داده است و تمامی نحله نیست. امید در ادیان توحیدی جایگاه ویژه

ها و دیدگاههای متفاوت مسررأله امید را به عنوان یک مسرریحیت، اسررلام و یهودیت با نگرش

گیری ادیان ابراهیمی به اند. اسراسراج جهت مفروض بنیادین در اندیشر  دینی مورد تأکید قرار داده

 داری و پیونرد بین این جهران برا مترافیزیرک و رابور  این جهرانی و آن جهرانی هران مبتنی بر هردفج 

اسرت. به همین دلیل مسرأله رسرتاخیزشرناسری، معاد و رسرتگاری در تمامی این ادیان کانون توجه 

 : داردباره بیران میپردازان مسررریحیرت در اینورگن مولتمران از نظریهینظری و تحلیلی قرار دارد. 

مبتنی  ،بلکه از ابتدا تا انتها، مبتنی بر رسرتاخیزشرناسری اسرت   ،»در مسریحیت نه فقن در بیان نهایی

 .(Moltmann, 2002: 2) بر امید است«

ای در نگرش مسریحیت اهمیت یافته اسرت که دیکشرنری انگلیسری  به گونهشرناسری  رسرتاخیز

اسری با چهار امر اسراسری مرتبن کند »رسرتاخیزشرنسرازی میعنوان کلی مفهوم 4اکسرفورد آن را در 

. و (Palm, 2012: 6))بهشرت و دوز(  اسرت. مر،، داوری، فلک و هسرتی و عالم پا از مر،  

.  (Tinder, 1999: 10)کند »مسرریحیت قوعاج یک دین امید اسررت« نیز تأکید می  (Tinder) تیندر

نمایند. هبریوز بی میمسرریحی امید را لنگر و بنیان رو  و اسررتحکام آن ارزیامتألهان  تعدادی از 

(Hebrews)  کند »ما امیدی را داریم که لنگر رو ، اسررتواری و امنیت اسررت«  تأکید می(Palm, 

دارد: »امید کلید جهان اهمیت امید در تفکر مسریحی اینگونه اههار میدرباره   بندیکت . پاپ (33

 . مسریحیان تنها 33،  در ادیان مسریحی اسرت و پیوندی بین »امید« و »ایمان« وجود دارد« )همان

ملت امیدوار نیسرتند، بلکه امید در همه زنده اسرت و برای همه انسرانهاسرت« )همان . بنابراین  

در  بنیانیسراخته اسرت که امید    وارمسریحیت به این دلیل پارادایم اسراسری خود را بر امید اسرت

. خصرلت و حقیقت هسرتی اسرت که به عنوان رو  مسرلن بر هسرتی فردی و جهان و کیهان اسرت 

دهد. چرا که خداوند سررچشرمه امید شرناختی انسران را تشرکیل میشرناختی و هسرتیبنیاد ماهیت 

هم برای مسیحی و هم برای غیرمسیحی. خداوند خالق انسان است و   (Source of hope)است  

 ای تعمیم یافته در سررشرت بشرر نهفته اسرت. اگر ما باور داریم ودیعهو امید را به عنوان ماهیت 

پا باید باور داشرته باشریم که خداوند امید را در قلب همگان اعم از   ،پیام امید پیام خداسرت که 
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دربارة جایگاه امید در تفکر مسرریحی اینگونه    تمانمسرریحی و غیرمسرریحی قرار خواهد داد. مول

بره عنوان یرک مسررریحی، همزمرانی یرک امیرد تراریخی برای جهران بره مرا میرد نهرایی دارد: »ابیران می

نوان جایی که خداوند در آن حاضرر و ناهر اسرت و جایی که خداوند آن را رهایی خواهد داد ع

. به تعبیر دیگر (Moltmann, 1967)و به نهایت خواهد رسرراند و نه جایی که آن را نابود کند«  

امید نوعی تحقق وعده الهی برای بشرریت اسرت که حرکت نهایی بشرر به سروی نهایتی اسرت که 

ناپذیر اسرت و در انجامد. مولتمان معتقد اسرت وعدة الهی تخلگیوند با خداوند میبه وصرا  و پ

پذیرد. علت تأکید مسریحیت به رسرتاخیزشرناسری همین رو  امید اسرت که تحقق میغایت جهان 

گیری رفتاری و اعتقادی بشررر سررایه افکنده اسررت. بر تمامی تمایلات، حرکت تاریخی، جهت 

دارد »مرا از شرررراین کنونی و حرا  بره آینرده  نگرش بره جهران ابراز می مولتمران حتی در تبیین نوع

نگریم مرا آینرده را برا شرررراین کنونی قیراس و مقرایسررره  کنیم بلکره از آینرده بره اکنون میگراه نمین

 . (Moltman, 1975:52)کنیم آینده را در شراین کنونی« بینی میکنیم بلکه ما پیشنمی

 

 ، ایمان و معناامید -1

گارد »مومن کسری کریریشره در ایمان دارد و ایمان به تعبیر کی امید در نگاه متفکران خداباور

اسرت که عاشرق باشرد، چرا که اعتماد هزمه ایمان اسرت که در خات خود شرکلی از عووفت یا از 

ناپذیر که خلاصی از آن ممکن نیست هاست. ایمان عبارت است از اعتقادی تزلز خودگذشتگی

: 1398، وانهاده نیسرت، بن و اساس امید است« )ایگلتون  اد به اینکه انسران هرگز موجودیقو اعت

نیاز امید اسررت و یا ایمان یکی از اجزای سرریولی معتقد اسررت »ایمان پیش  . اما فردی مثل82

 . بنابراین از نگاه برخی از اندیشرمندان  130:  1391اصرلی تشرکیل دهندة امید اسرت« )سریولی، 

کرانرت و   .نراپرذیرنردامکرانکراک و تمرایز آنهرا فانرد کره انایمران و امیرد چنران بره یکردیگر پیونرد خورده

شرود وجود وی را مسرلم  دارند: »این امید به خداوند اسرت که موجب میبیان میمیل اسرتوارت  

 .  83:  1398گویرد »مرا ایمران داریم زیرا امیردواریم« )ایگلتون،  نرامونو میوفرض کنیم« و میگوئرل ا

ک  ا خورد. دیپ نظران به یکدیگر پیوند میزد برخی از صراحب بنابراین معنویت، ایمان و امید در ن

چوپرا در زمینه معنویت و ایمان به خدا معتقد اسررت رشررد معنویت انسرران باعو تعمیق درک 

کند. شده و انسان رو  خداوند را بیشتر در خویش و زندگی خود احساس میانسان از خداوند  

کنیم »خرداونرد محرافخ، خرداونرد قردرتمنرد، می گویرد وجود خرداونرد را در هفرت مرحلره درکاو می

)سرریولی:   خداوند آرامش، خداوند درمانگر، خداوند خالق، خداوند معجزات و خداوند محض«

  امید در فردیسرت و . تمامی این صرفات که برای خداوند بیان شرده اسرت مقوم و موجد ر133
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دربارة کارکرد و جایگاه ایمان که به ایمان و باور به خداوند رسریده اسرت. هیوسرتن اسرمیت نیز  

 دارد:در وجود آدمی اینگونه اههار می

ایمان دهد که از دسترسی افراد بی»ایمان به مؤمن امکان دستیابی به نور واقعیت متعالی را می

گوید که از تمامی اهداف گابریل مارسرل نیز از »امید مولق« سرخن می   .131دور اسرت« )همان:  

حرد محردودی نردارد. »امیرد بر این نکتره ترأکیرد دارد کره در خات هسرررتی، در رود و هیچ  فراتر می

ها و انتظارات، بنیان و اصررلی رازآلود وجود تمامی حسررابگری  اها، در پفراسرروی همه دانش

از نگاه مارسرل    .  111، به نقل از ایگلتون  1995گابریل مارسرل،  )دارد که با من همدسرتی دارد«  

کند و خود را به هیچ ها، برآوردها و  عقلانیت ابزاری را تحقیر میامید مولق تمامی حسرابگری

نراپرذیر کره او آن را »امنیرت مترافیزیکی محض  کنرد اطمینران تزلز نمی  روصررر حرد و مرزی مح

از یرک هسرررتره    ،نهرایرت خیزد. از یرک اعتقراد بی . امیرد مولق از براور برمی111« )همران:  نرامردمی

تمامی    یافر و ماهیت آدمی ریشره دارد. این سررشرت  وری و سررشرتی که در خاتفوجودی و 

هرای تمرامی توانرد بر ویرانرههرای معرفتی قرار دارد و میورزیبرآوردهرای منوقی و انردیشررره

هرای وار سرررربرآورد. این نوع امیرد هر نوع یرأس، تحلیرلهرا، آرزوهرا و امیرا  ققنوسحسررررت

خود را محصررور به هیچ قید و شررر  و نماید و می های علمی را تحقیرروانشررناختی، پردازش

کند. همانووریکه بیان شررد، مارسررل معتقد اسررت این نوع امید در پی  حصرراری محدود نمی

فورت و  -2ایمان  -1ناپذیر اسررت که دارای سرره سرررچشررمه اسرراسرری اسررت: اطمینانی تزلز 

ه  ریشرره ماهوی انسرران یعنی امنیت متافیزیکی محض. امید مولق هرگز تیر -3سرررشررت بشررر 

هایی  نهایت برای رهایی و رسیدن به آما  و آرمانشود و در حقیقت یک میل و خواست بینمی

مولق   میدکند. در انماید و به سرروی آن پرواز میاسررت که رو  انسررانی مداوماج به آن میل می

مثابه نوعی ایدئولوژی اسرت و عاملی   کند و امید بهمسرأله اطمینان را جایگزین امور تجربی می

 آور.اعتنایی به هر عامل یأسواری خویشتن و بیرای استب

نامد و منظور گوید که آن را »امید بنیادین« میاز نوعی امید سررخن می  لدر عین حا  مارسرر 

این اسرت که »این نوع امید مولق نیسرت، بلکه ناکامی و شرکسرت در آن راه دارد، اما انسران در 

دگی هدفمند و مبهم از آینده همچنان در آن وجود ، گشروداردبرابر آن دسرت از مقاومت برنمی

  .114دارد« )ایگلتون: 

.  « ایمان »و   «اعتماد»،  «امید»آنچه در امید دینی اهمیت بنیادین دارد سره بنیان اسراسری اسرت،  

گوید از نیل این نوع پیوند در رفتار پیامبران کاملاج قابل مشرراهده اسررت. خداوند به موسرری می

گوید که بدون آنکه از چگونگی تحقق امیدش آگاهی داشرته  سری سرخن میعبور کن، کانت از ک

را صرراد    مخبرزند چون اعتماد دارد،  خود به نیل می با لشررگرکند. موسرری باشررد، اعتماد می
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برد تا فرزند خویش را با دسرتان  داند و همین اعتماد اسرت که ابراهیم را به سروی قربانگاه میمی

بنیان امید و   ،سرایر پیامبران نیز همین خصروصریت اعتمادآفرین  عمل  خود قربانی کند و در مورد

شرود. این ایمان و اعتماد اسرت که خور و ریسرک اعتماد را برای آنان از کنش آنها را سربب می

تأکید رانر  دهند. بین برده و با امید مولق به خالق هسرتی، رفتار خویش را بدون تزلز  انجام می

آورد تا پیوسرته از حا  به آینده در اعتماد این امکان را برای ما فراهم میکند »امید با تقویت می

 . شراید علت اصرلی که مر، برای مؤمنان امید است و برای نومیدان  118حرکت باشریم« )همان:  

معنا« پیوندی بنیادین  . اینجاسرت که مسرأله »امید«، »ایمان« و »همین اسرت  تباهی، جهنم و حیرانی

جهانی و ی که معنایی برای خویش تصررویر نکرده و محصررور به تفکرات اینیابند و کسررانمی

اند، تصرویر و اطمینان چندانی به آینده ندارند و این همان حیرت  گرایانه شردههای مادینگرش

هرای روانشرررنراختی و اختلاهت عظیم  خردانرابراوران منشررراء تزلز در  گرایی اسرررت کره  و پوچ

ن نیهلیسررت هیچ معنایی ندارند و هر معنایی آنها را آشررفته و گرایاگردد. پوچمعناشررناختی می

زننرد کره نمونره کراملی از میثمری دسرررت و پرا  بیدر آفرینش  آنران  کنرد.  آشررروبی میدچرار د 

جویی  های عاری از تعالیشررماریغنیمت بیهودگی، حیرانی، آشررفتگی کامل روانی، خهنی و دم

حتی زندگی را نیز برمبنای مانایی و پایایی  ندارند که   اسرت. اینان نه تنها ترسریم روشرنی از آینده

ای را توانند برای خویشررتن جهان و آیندهنه می و  آورندبشررر در حقیقت هسررتی در نظر نمی

تصرور کنند که با اتکاء به آن خویشرتن را تعریگ و برای زندگی و حیات معنایی بیابند. به تعبیر 

خودش باشررد، در  ،هد با نفرت ورزیدن به هسررتیخوا»این شررکل از نومیدی می یرکگورکی

طلبرانره  چرارچوب بردبختی خود، خودش براشرررد، حتی بره صرررورت مقرابلره یرا بره شرررکرل مبرارزه

خواهد به خواهد خودش باشد، حتی نمیخواهد خودش باشد، بلکه از سر بغض و کینه مینمی

سررربغض و کینه  خواهد ازمی  ،صررورت مقابله خود را از قدرتی که مفروضررش داشررته بگسررلد

کند با شرورش علیه کل هسرتی تصرور میمزاحم این قدرت شرود. از شررارت به آن چنز زند... 

برد که خود او این سرند سرندی برضرد آن و برضرد خیر بودنش دارد. شرخص نومید گمان می

خواهد خودش باشرد، خودش همراه  خواهد باشرد. بنابراین میاسرت و آن چیزی اسرت که می

:  یرکگوراز کی، بره نقرل 129ا این عرذاب علیره کرل هسرررتی اعتراض کنرد« )ایگلتون: عرذابش، ترا بر 

رفرت از آن برای برونهرگز راهی  انرد و   . اینران از یرک خلاء وجودی و مراهوی در رن 155

دارد: در مرکز هسررتی انسررانی )در د  آدمی ، دربارة آنان بیان می  یرکگورکییابند. باز هم نمی

آورد و مواجهره برا این خلاء و دارد کره خرداونرد در آن خود را بره تجلیّ درمیخلاء واقعی وجود  

هولناک اسرررت که تنها طریق رسررریدن به امید اسرررت... تنها افراد معدودی هسرررتند که   مغاک

کننرد. غرالرب انسرررانهرا در وضرررعیرت تبرت روحی را زنردگی میهرای خویش در هر مرهسرررتی
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کنند و به جای آن عادات و اخلا  به ایمان پشت می هاکنند. تودهخنثی زندگی می  ،بلاواسوگی

هایدگر   در فلسرفه  (das man)آورند. این همان وضرعیت »کسران«  اجتماعی قراردادی روی می

سررارتر   معصررومانه در فلسررفه  نفا یا  بدسررگالی  ا ب)از من جدا شرردن و همچون توده شرردن   

کره در آن آدمیران بره قردرت    )مخرالفرت برا چیزی کره خود هم یکی از مظراهر آن هسرررتی  اسرررت 

 .  130کنند« )همان: هایی که نومیدی را تجربه میآگاهی کاملی از خویشتن خود به عنوان سوژه

و امید را ریشررره در اعتماد و اعتماد به ای تأکید  نیز همین موضررروع را به گونه  (Nolan)نوهن  

 . (Palm: 55)وار است« داند »اساس امید انسانی به خدا و اعتماد به خدا استخداوند می

»اراده الهی« و »خیر مشرترک« به عنوان دو بنیان اسراسری امید در زیرسراخت  نگرش در این 

کند خدا بنیاد حیات و هسرتی اسرت و اوسرت که اعتقادات دینی ریشره دارد. کشریشریان تأکید می

این   شرررود،خالق حیات و بنیان امید اسرررت. »خدای حیات از طریق فرایند حیات شرررناخته می

خدائیسرت که خالق حیات اسرت، خدای نیرو و قدرت فراوان و حرکت بسریار، این خدا اسراس  

. این گفتار کشریشریان نیز همانند سرایر خداباوران اسراس  (Keshgeqian, 2006:22)امید ماسرت«  

رابوه او با جهان و انسران   وامید را به خداوند منتسرب و بنیان آن را در خلق خداوند و نسربت 

همانقدر که نومیدی و یأس را بنیانی برای تباهی و فروپاشری   آگوسرتیننماید. سرنت می تعریگ

نمرایرد. »دو چیز وجود دارد کره رو  را بره تبراهی  دانرد، امیرد کراخب را نیز تقبیی میبشرررری می

 . (Augustine, 1959: 873)کشاند، یأس و امید کاخب« می

امید تنها امری فردی نیسررت، بلکه از نگاه  معتقدند که  (Kelly)برخی از افراد همچون کلی 

که مؤمنان و معتقدان باید مسرتمراج آن را به یکدیگر منتقل و امید امید امری اجتماعی اسرت دینی 

عضررویت فردگرایانه نیسررت بلکه گرایی یا  را برای یکدیگر زنده نگهدارند. »امید یک معنویت 

مشرترک بین خلق خدا تأکید و تمرکز  یک حیات و زندگی مشرترک اسرت »خدای امید بر امید  

 . (Kelly, 2006: 211)دارد.... اجتماعات دینی باید مروج فرهنز امید باشند« 

توان ترأکیرد کرد امیرد در نگراه خردابراوران و پیرامبران الهی یرک کلان روایرت از نگراهی دیگر می

(meta narrative)  یزگرایی،  گرایی، رسرررتاخ. غایت اسرررت   از نظام هسرررتی و جهان و انسررران

گفتمان و رویکرد پیامبران به مسرأله امید و رسرتاخیز هسرتی اسرت. اما رمز یگانگی معاداندیشری،  

این امیرد در فراینرد زمران و بر مبنرای کنش انسررران و براور درونی بره آن سررراختره و امکران تحقق 

از   یابد. بنابراین گرچه امید خود یک فضریلت اسرت اما باور به آن هم یک فضریلت و بخشریمی

تواند در عین حا  که یک کنش درونی و یک امر پیشررینی یمان دینی اسررت. بنابراین امید میا

یک برسراخته اسرت که مداوماج  امید  در عین حا    .ماهوی در سررشرت و ماهیت انسرانی باشرد

یابد  سراخته و در ناخودآگاه فردی و جمعی بازتولید شرده، تداوم و تکامل میتوسرن اجتماعات  
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های هولناک شرک، شرکسرت امید اسرت که انسران به قعر درهبا گیرد. گاهی می و شرکل تحقق

انجامد.  یابد و امید و پویش انسررانی به تباهی و فروپاشرری میگرایی سررو  میمعنایی و پوچبی

ها و ایمان ارادة الهی اسررت که در کنش، اراده، میل رفتاری، انگیزش  ،سرررچشررمه حرکت جهان

شرش انسران به رفتن، خواسرتن، رسریدن و به غایت دسرت یافتن تماماج یابد. کانسرانی تجلیّ می

دارد. همانووریکه ارنسررت بلو(    تجلیارادة معووف به امید اسررت که در کنش انسررانی    بنیان

های عامیانه  سرو که بنگرید، از قصرهبه هر گوید: »امید امری جوهری در تمام هسرتی اسرت و می

توان آن را دید«  ورزانه، مذهب، هنر، تجسم، الهامی از فضا میهای رازها و آئینگرفته تا اسووره

هسرتی در نظر بگیریم آنگونه که پیامبران و  . اگر امید را جوهری اسراسری برای 184)ایگلتون،  

 . امید به 183دین بر آن تأکید دارد، به تعبیر بلو( رسرتاخیز دلیلی اسرت برای جاودانگی )همان: 

نهایت اسرت که تا هسرتی هیتناهی ای بیایت و امید به کما ، مرحلهجاودانگی هسرتی، امید به غ

نهایت از عشررق، دانش، علم، آگاهی و میل به رسرریدن به کما  تداوم دارد. حرکتی به سرروی بی

  ،گیرد نوعی امید اسرتعلایی اسرت، یعنی غایت امید مولق. این نوع امید که از دین سررچشرمه می

ای از جهان هسرتی اسرت، غایت امید عبارتسرت از کما  مید پاره. این نوع ااسرت  کما  و تعالی

اما آن را  ،کندهای متفاوتی از هسرتی را ادراک میتکاملی خویش صرورت سریرانسران. انسران در 

. به میزانی که کندادراک می تنها به عنوان یک صرررورت از حقیقت و نه تمام حقیقت و واقعیت 

کند و رموز هسرررتی را کند، راززدایی میپردازی مییدهاندیشرررد، ارود، میانسررران به پیش می

های دانش، مکشررروفات و انگیزتر و با انباشرررتهتر، هیجانها متکاملصرررورتشرررکافد، این می

شرود. در این مسریر  معلومات بیشرتر همراه اسرت درعین حا  با پیچیدگی بیشرتر هسرتی آشرنا می

، کما  اسرت محرکه آن اسرت. غایت امید،  نهایت تنها امید اسرت که تضرمین حرکت و موتور بی

نهایت است. نهایت است، چون کما  بییابی پایانی ندارد، چون خالق امید و فعل او بیاما کما 

رد ابزاری و خنمرایرد. حتی  نهرایرت میرل میبره همین دلیرل امیرد هم مرداومرت دارد و بره سررروی بی

خردمرت این رونرد تکراملی و پویش ای در  گرایرانره خود ابزار و وسررریلرههرای اثبراتحسرررابگری

آورد، حرکت  فراچنز میکند،  آزماید، تجربه کسررب مینهایت انسررانی قرار دارند. انسرران میبی

 نهایت حرکت کرده و راه خویش به سوی کما  را بیابد. پوید تا در مسیری بیکند و میمی

ود رحمانیت، رحیمیت،  خداوند در معرفی خ  ،در اندیشه اسلامی به عنوان یکی از ادیان الهی

غفاریت، غفوریت، کریمیت، ... را به عنوان صررفات اصررلی و اثباتی خداوند ترسرریم و تصررویر  

برد که مبالغه در آن وجود دارد، یعنی بسررریار بخشرررنده، بسررریار  نماید و با افعالی به کار میمی

 صرفات  و  هابنیان ازکه گیرد امید از رحمت خداوند سررچشرمه می  . مهربان، بسریار گشراینده، ...

سرررت و این اعتقراد نوعی اعتقراد مولق اسرررت. چرا کره ریشررره در واز ملزومرات الوهیرت ا الهی
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گیرد. از نگاه از حقیقت هسرتی انسران سررچشرمه میدارد که   آدمیسررشرت، فورت و ماهیت 

امری   عشررقمعرفتی، سررؤالی که مور  اسررت و خداباوران بر آن تأکید دارند این اسررت که آیا  

یابد. آیا اسراسراج عشرق،  ه اسرت و یا اینکه صررفاج از جانب انسران به سروی خدا جهت میدوطرف

ای  و توحیدی عشررق را پدیده  یپذیر اسررت، ادیان ابراهیمپیوسررتگی یک طرفه امکان و  کشررش

کشرش دوجانبه که خالق کامل نیز به سروی مخلوقات بویژه   .دانندخلق شرده از جانب خالق می

مخلوقات گرایش دارد. خلاء وجودی انسران از طریق همین کشرش و انسران به عنوان اشررف  

کند. به تعبیری دیگر اسراس عشرق از معشرو  آغاز عشرق دوجانبه اسرت که میل به پرواز پیدا می

زنده معشرو  اسرت و عاشرق   /  ای)جمله معشرو  اسرت و عاشرق پردهشرود نه از عاشرق  می

گردد نه از ر اسرت که از جانب معشو  آغاز میناپذی. امید در این تلقی خصرلتی تخلگ1ای  مرده

سررازد که در ای اسررت که در حقیقت ایمانی خود را پدیدار میجانب مخلو . این همان مسررأله

معنایی، بنیان یأس و سرازد. بیمعناشرناسری و درک از هسرتی، وجود و انسران خود را متجلی می

روانی   –های خهنی  نایی دچار آشفتگیمععدم قوعیت اسرت و نومید به دلیل حیرانی ناشی از بی

سرلونت خداوند را  -1گردد. نومید کسری اسرت که: شرناختی میو تلاطمات معناشرناختی و غایت 

داند  میهسررتی را فاقد جهت و تعالی  -3ای از هسررتی و خالق آن ندارد  تلقی -2کند انکار می

امید را امری  -5آن ندارد  هیچ تصررویر روشررنی از آینده جهان، جاودانگی، انسرران و غایت   -4

پردازانه، خهنی دانسرته و هر نوع معنا او را دچار آشرفتگی، تشرویش و اضروراب وجودی و خیا 

بخشری که بتواند منشراء پایداری بوده و هیچ امر اطمینان -6نماید و باهخره  می ماهیت شرناختی

بنیادینی بین رویکرد و درک  . بنابراین تمایزیابدنمیعاری از عدم قوعیت باشد در جهان هستی 

دارد. »آنچره دیردگراه دینی را در براب هردف برا ارزش از دیردگراه  دین و غیردین از هسرررتی وجود  

کنرد، این اسرررت کره در دیردگراه دینی همره اهرداف مثبرت آدمی تراب  آن هردف  غیردینی متمرایز می

یرا برقراری   تعرالیمگردنرد کره همران قرائرل آمردن بره هردف واهی اتحراد برا ارزش  عینی یگرانره می

ناپذیر وجود ارتبا  با آن اسرت. ارزش واهیی که به خودی خود به صرورتی تغییرناپذیر و زوا 

معنای از هسررتی اسررت که انسرران را تاب  یک  . به تعبیر دیگر این 61-63:  1390دارد« )وارد،  

گویرد: ا جهران مینشرررتراین دربرارة خرداونرد و رابوره آن بر گنمرایرد. ویتگرایی و امیرد بره آن میغرایرت 

دانم کره در آن قرار  دانم این جهران وجود دارد، میدانم، می»دربرارة خردا و هردف زنردگی چره می

آفرین اسرت که مسرألهدانم که چیزی از آن  چشرم در جای مخصروص خودش، می  مانند هدارم ب

دانم که می  بلکه خارج از آن اسررت،دانم که این معنا در آن نیسررت  دانیم، میآن را معنای آن می

دانم که ارادة من نیک یا بد دانم که ارادة من در جهان نافذ اسرت، میزندگی در جهان اسرت، می

 
 . مولوی، مثنوی معنوی 1
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توانیم معنرای زنردگی یعنی اسرررت. بنرابراین این نیرک و برد تراحردی بره معنرای جهران ربن دارد. می

  .132: 1391معنای جهان را خدا بنامیم« )کونز، 

 

 ؛ مختصات و رویکردنیامید در اندیشه دی -2

د از جهات مختلگ نیازمند تأمل و بازکاوی اسرت. به منظور در اندیشره اسرلامی تلقی از امی

توان در پرهیز از اطاله کلام سرررفصررل و کلیات رویکرد امید در اندیشرره دینی و اسررلامی را می

 عناوین خیل مورد تأکید قرار داد:

ای اسرت که گرچه طر  این موضروع سررفصرل گسرترده امید و ایمان:، پیوستتگی معنا  -1-2

ر این مقا  وجود ندارد، اما همانگونه که پیش از آن به آن اشررارت شررد، امید امکان شررر  آن د

شود و نه جدای برد. انسان در متن هستی و حیات تعریگ میبدون ایمان و معنا راه به عبو می

سریر حرکت تاریخی و تکاملی انسران به ماز آن، گذشرته و آینده یک مجموعه به هم پیوسرته از 

ت و حرکت انسان به سویی است که این جهان و جهان پیش رو و پا سوی تعالی و غایت اس

زند. در اندیشه دینی الوهیت الهی مسبو  به از مر، را با مفهوم جاودانگی به یکدیگر پیوند می

بوده اسرت که انسران بر حقیقت الهی شرهادت داده اسرت. در انسران میل به   و السرت روز نخسرتین  

ان آمیخته اسرت. خود، جهان، خداوند و هسرتی در چارچوبی  نهایت نهفته و با سررشرت انسر بی

گراسرت که در متن هسرتی و یابد و انسران موجودی هدفمند و غایت مشرترک تعریگ و معنا می

گردد. اما سررؤا  این اسررت که آیا سرررشررت تعریگ می  ،جهانی که خالقی دانا و هدایتگر دارد

ارادة الهی است یا اینکه این افعا  و ارادة   منکوبسرنوشت او را رقم زده است و انسان  انسانی  

های بشررری سرررنوشررت و کیفیت شررخصرریتی و الگوی تواند از طریق کنشماسررت که می

. سریرت و 1معناشرناختی و ادراکی ما را برسرازد. ایمان بنیان آرامش، معنا و اطمینان درونی اسرت 

سرت که تنها در پرتو پیوسرتگی  ای با یاد و نام و هسرتی الهی پیوند خورده اسررشرت آدمی به گونه

یابد. و اتکا  به اوسررت که این ضررمیر روشررن و آگاه و به اطمینان و سررکینه درونی دسررت می

و پیامی اسرت که مسرتمراج از جانب آن منب  اعلی متوجه   نفیرگویی این پیوسرتگی و دلبسرتگی 

لور یافته و در غایت  بنابراین امید وجهی از معناسرت که در ایمان تب  2شرود.رو  و قلب آدمی می

در مأمن  عروج کرده و    ،حرکت و جاودانگی انسان به سوی مبدأ هستی و منتهای جهان و کیهان

 حقیقی خویش روند تکاملی خود را تداوم خواهد داد.

 
 گیرداه بذکر ا... تومئن القلوب )جز با یاد و خکر خدا دلها آرام نمی.  1

 نفیر )حافخ زنند  تو را از کنگره عرش می  . 2
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ایمان، امید و ارتبا  روحی بین انسران و خالق پیوندی ناگسرسرتنی و با   ،از نگاه دینیبنابراین  

ی از خداوند  گسرازد، وجود دارد. گسرسرته حقیقت وجودی او را میسررشرت و ضرمیر انسرانی ک

اسررت که منشرراء حیرانی، یأس، سرررخوردگی، پوچی و بریدن از مبدأ و حقیقت روحی و خاتی  

شود. این تفکر در معنای هستی و  های درونی از آن ناشی میگردد. تلاطمات و طوفانانسان می

ی حیات نامیده و رحمت، شررفقت، بخشررندگی و خالق آن هدفمندی را بنیان اسرراسرری و هویت

دسرتگیری و هدایت را جزو صرفات خاتی خداوند تعریگ نموده و آن را عاملی برای حضرور در 

نویسرد  میآگوسرتین نت سر .  گرددنهایت بخشرنده میمندی از این خات بیپیشرگاه خداوند و بهره

  .82تون: »بدون امید عشقی وجود نخواهد داشت و بدون عشق امیدی« )ایگل

 

مندی امید است که کسب نقش کنش  ،یکی از وجوه ممتاز امید دینی مندی امید:کنش  -2-2

موفقیت، تحقق اهداف مبتنی بر تلاش، ممارسررت و کاوش و پویایی و تلاش انسرران اسررت. 

متضمن همین  و داران  ست در میان دینا فیوبهشت را به بها دهند، به بهانه ندهند که جمله معر

های تاریکی، اتکاء به امید واهی و کاخب و یا فروافتادن در دامبا  و   ،که بدون کوششنکته است  

انسررران نه تنها راه به حقیقت وجودی خویش   ،مندی و عقلانیت های عاری از جهت بینیخوش

صربر، پایداری و اسرتقامت که بارها یابد بلکه طبق باورهای دینی راه به تباهی اسرت. مسرأله  نمی

و تلاش انسرران برای رسرریدن به مراتب مندی  شرراخصرری از کنش  ،1ار شررده اسررت در قرآن تکر

مندی انسران تنها با صربر و اسرتقامت تعریگ هویتی، معناشرناختی خود اسرت. در عین حا  کنش

ای سرالم، تحقق حقیقت وجودی گردد. »جهاد« برای پیشربرد علم، اندیشره، دسرتیابی به جامعهنمی

ها و ل مجاهدتماشرر در قرآن تکرار شررده اسررت. این جهاد هم  بار  400انسرران.... قریب به 

های فردی اسررت و هم جمعی، هم روحی و خهنی اسررت و هم مبتنی بر کنش، هم ابعاد  تلاش

،  « انفا  »هایی همچون گیرد و هم ابعاد اجتماعی، فردی و سریاسری را. واژهاقتصرادی را در بر می

ها و مفراهیمی ، ... از دیگر واژه«هجرت»،  « شرررهرادت»،  «نهی از منکر»،  «امر به معروف»،  «تعراون»

 ین فردی، اجتماعی و همچن مندی و تلاش برای رسرریدن به تعالیاسررت که امید مبتنی بر کنش

های معناشرناختی برآمده از دین، اسرت که مسرتمراج و با تکرار بسریار زیاد در اندیشره  تحقق وعده

ق  شرده اسرت. کنش انسرانی خود بنیانی اسرت دینی بویژه تفکر اسرلامی مورد بحو و تأکید وا

راه بره جرایی برده بردون تلاش  کننرد برای حقرایق وجودی انسررران، چرا کره خرداونرد تصرررریی می

 
 سوره تکرار شده است. 45آیه و  93بار در قرآن، در  103واژه صبر به همراه مشتقات آن  .1
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. امیرد بدون عمرل  1شرررود، اما تلاش و پایداری عاملیسرررت برای هدایت و حمرایت خداوندنمی

قبیی و بزرگان دینی تأکید آفرین اسرت که دین آن را به شردت تکاخب و توهم  ،همان امید بیهوده

ترین عمل نزد خداوند است که به شدت مورد نکوهش قرار  مذمومترین و مغبوضدارند، تنبلی 

  ،همین نگرش را دربارة افرادی که دچار خواب فراوان و یا دچار بیکاری هسرتند  2گرفته اسرت.

ش و کراوش برای انرد. در این زمینره و تحریص انسررران بره تکراپو، تلامورد مرذمرت قرار گرفتره

دسرتیابی به اندیشره، علم و دانایی مسرتمراج راهی به سروی رسرتگاری، جاودانگی و کسرب مقام  

گوید: »امید فضریلتی اسرت اس دربارة امید مینانسرانی توسرن عالمان دینی مور  شرده اسرت. اکوی

ای  ای در آینده اسرت، فایده اسرت. امید متضرمن فایدهکه در جسرتجوی اهداف سرخت و دیریاب  

  .94پذیر« )همان: دشوار اما امکان

 

سررؤا  این اسررت که نوع امید مورد عنایت دینی چه نوع امیدیسررت،    عقلانیت امید:  -3-2

و بدون انتخاب، پویایی و حسابگری امیدی منفعل و عاری از عقلانیت و صرفاج یک امید تعبدی  

س محاسررربات خهنی و سرررایا اینکره امیرد دینی نوعی عقلانیرت هوشرررمنردانه و انتخابگرایانه برا

برآوردهای عقلانی اسرت. اثبات اینکه امید دینی مبتنی بر عقلانیت و حسرابگری اسرت یک اصرل 

جردیرت مورد کنکراش و کراوش قرار  رود کره برایرد برا  بنیرادین در عقلانیرت امیرد دینی بره شرررمرار می

خاتی امید«. در گیرد. عقلانیت امید از دو منظر قابل تأمل اسرررت. »ارزش ابزاری امید« و »ارزش 

گیرد و ابعراد پیرامردشرررنراختی  ارزش ابزاری امیرد از نگراه کرارکردی مورد ارزیرابی قرار می  حرالیکره

ارزش خاتی به سررشرت ماهوی امید تأکید دارد که در فورت انسرانی و یا  ،امید مورد توجه اسرت 

کمک    تواند »واجد ارزش خاتی باشرررد، زیرا به خودآگاهی،انسررران جاریسرررت. امید میهویت 

 به تعبیر دیگر    .112:  1397بخشررد« )صررادقی، کند و ارزش و کرامت نفا ما را ارتقاء میمی

امید بخشری از هویت و بنیان ماهیتی انسران اسرت که با سررشرت انسرانی پیوند خورده اسرت. یعنی 

در این معنا امید فقن نگاه حسررابگرانه و ارزیابانه نیسررت بلکه انسرران امیدوار اسررت چون امید 

گرایی و معنایابی  یابی، غایت بخشری از هویت و شرخصریت انسرانی اوسرت. با این تعبیر هدف

های ناشرری از آن در گرو امیدوار بودنی اسررت که در وجود و هسررتی انسررانی تعبیر و واقعیت 

دهند. بلوزر معتقد اسررت همه انواع امید به همین وجه بنیادین و وجودی انسرران را تشررکیل می

 
ورزانه  تلاش نمایند ما *کسرانی که در راه ما )طریق عقلانی و اندیشره المحسرنین  ا... لم   فینا لنهدینهم سربلنا و انین جاهدو  ذوال . 1

و هوشمند، ...  ای سالم  از عالم، اکتشرافات علمی، رسریدن به جامعهزدایی این تلاش اعم از تلاش برای راز آنها را هدایت خواهیم کرد.

  69. )سوره عنکبوت، آیه است

  . 131: 7، جلد البیضاء المحجهالشاب الفارغ * جوان بیکار و فارغ از تلاش، همواره مورد خشم و غضب الهی است. )  ضان ا... یبغ.  2
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ل تعریگ اسرت: »عقلانیت، اعتبار و ارزش امید به دلیل تأثیرات مثبت آن نیسرت، هویتی امید قاب

سرازندة آن چیزی که ما اکنون هسرتیم و برای حفخ و ارتقای آن   بلکه به این دلیل که امیدواری

شرود که هم وجه ابزاری  . با نگاهی به باورهای دینی مشرخص می113کنیم« )همان: تلاش می

توان نیرت ابزاری و هم وجه هویتی امیرد مدنظر اسرررت و آیات فراوانی را میامیرد به عنوان عقلا

 – مورد اشرارت قرار داد که به هر یک از این وجوه اشرارت دارد. از یک سرو با نگاه کارکردی 

پروراند که انتهای عمل صرالی و انتخاب صحیی  ابزاری و نگاه پیامدشرناختی امید را در انسران می

انجامد که بهشرت تام دارد. یعنی مقام  فتارهای خود به اسرتعلا کمالی میو مدیریت خویشرتن و ر

داند. از سروی  امن و جایگاهی که انسران با اسرتقرار آن اهداف و آرزوهای خویش را محقق می

دیگر توجه به ابعاد هویتی و شررخصرریتی انسرران مکرراج و در آیات گوناگون مورد عنایت دینی 

شرود با امید و اخلا  سررشرته اسرت. به تعبیر دیگر مداوماج  رائه میاسرت که تعریفی که از انسران ا

نماید که گسرسرتگی از مسریر صرحیی و مسرتقیم انسران را به صررا   باورهای دینی گوشرزد می

شرناختی خود شرناختی و ماهیت خبری و حیرانی برده و او را از حقیقت هسرتیتباهی، پوچی، بی

نماید. بنابراین از نگاه اسرراج از مقام انسررانی هبو  میرسررد که اسرر سررازد که به جایی میدور می

کارکردی بهشرت یک مکان یا یک موقعیت فیزیکی با مختصرات اثباتی نیسرت، بلکه مقامی اسرت 

ای باهتر عقلانیت یابد. اما در درجهخویش را باز میکه انسران با اسرتقرار در آن حقایق سررشرتی 

م انسررانی جز با امید قابل حصررو  نیسررت، تمامی  اندیشرری اسررت که مقاامید مبتنی بر هویت 

یابی، تلاش برای رسریدن به مقامی اسرت تکاپوها، سرلوک، تعالی، تحرک، اسرتعلاجویی و تکامل

جویانه و ماهوی خویش به سروی آن در حرکت اسرت و به آن مقام  که انسران در حرکت تعالی

گزیدن و عدو  از تعریگ و عالی باید برسرررد. تصرررویر انسررران بدون ادراک این مقام، دوری  

معناشرناختی انسرانی اسرت که با خات و حقیقت انسران در تغایر اسرت. این هر دو بعد اسرت که 

شررود. هم به کمیت و هم به کیفیت زندگی و حقیقت آدمی و عقلانیت ناشرری از آن منتهی می

مکمرل یکردیگر  تواننردنکتره قابل خکر این اسرررت که این دو نوع امیرد نه نافی یکردیگرند بلکره می

ای برای تحقق امیرد بنیرادین و هویتی اسرررت. عقلانیرت عملی امیرد بوده و امیرد ابزاری مقردمره

ها تواند بنیان مناسبی برای درک امید حقیقی از امیدهای کاخبی باشد که در بسیاری از روایت می

وانی برای های فراهای موقتی برده و منشراء سررخوردگیها، انسران را به سروی سررابو تعریگ

 بشر است.

 

در ادبیات دینی گرچه امید گفتمان مسرلن اسرت و خداوند هم   تلازم بین بیم و امید:   -4-2

در بیان صررفات خویش به رحمت، فضررل و کرامت به انسرران تأکید دارد و هم در تبیین رو  
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ادبیات  نیز در   «بیم»گوید، اما  حاکم بر جهان هسرتی بر مبنای امید و رسرتگاری انسرانها، سرخن می

های متعدد  خداوند در قرآن با زبانشود.  های کنشی انسان تصویر میدینی شراخصری از ضررورت

،  2، امید به هدایت انسرران توسررن خداوند 1المثل امید به لقاء خداوندگوید، فیاز امید سررخن می

، امید به بخشرش و رحمت  4، امید به رسرتگاری و نجات و فلا  انسرانی3امید به فضرل خداوند

، و انواع دیگر امید که گویای اسرتیلای رو  6، امید به اجابت دعا و پاسرخگویی به انسران5لهیا

جویی از بشر آفرینی و با انتقامحاکم بر مناسربات الهی با انسران است. هدف آفرینش تنبیه، خوف

بلکه هدف و فلسررفه  ،نیسررت چرا که با فلسررفه هسررتی و خلقت جهان در تنافر و مغایر اسررت 

اندیشری و آگاهی و در یک کلام معرفت رسریدن انسران به مقام آگاهی، خودآگاهی، خداحیات، 

قلل معرفت و دانش اسرت تا از طریق آگاهی به مراتب هسرتی، بر حقیقت خویشرتن رسریدن به 

جهان، حرکت انسرران به این وقوف یافته و در مسرریر تکامل و تعالی به تحرک درآید. بنابراین  

اندیشری انسران تعریگ و در فرایندی اسرت که در سراختار تعالیو  دی  سروی معرفت در جهان ما

بخشی انسانی  های دیگر که فرایندهای تکاملی و تعالیحقیقت پلی است به جهان ابدی یا جهان

یابد. حفخ روحیه انسرران برای پیمودن این راه پرسررنگلا( و پیچ در پیچ و تکمیل و تکوین می

خداوند از طریق ادیان الهی دائماج اقدام به تصرویرسرازی از ده  های ناشری از آن باعو گردیسرختی

های هویتی خویش برسرررد،  انسررران نسررربت به خویش و راهی که باید طی کرده و به اوج قله

های مسرتمر که با اوصراف و فرایندهای آفرینیو صرورت  هانماید. اسراس این تصرویرسرازیمی

دریغ و های بیبودن و یاری الهی و حمایت گردد به امیدبخشرری و تکوینی متفاوت ترسرریم می

های  ایجاد بسرترهای هزم برای رف  موان  از جانب خداوند اسرت. انسران برای آنکه امیدبخشری 

آسرانی و اسرتنکاف از حرکت و پویایی های افراطی و یا تنبینیخداوندی به عاملی برای خوش

نظر شردار، منشراء هوشریاری، تنبه و دقت هایی ارائه شرده اسرت که در نقش ه نباشرد، اندرزها و بیم

گوید: »مؤمن اهل ایمان   در زمینه پیوند بین بیم و امید چنین میعانسرران باشررد. امام صرراد  )

نخواهد بود، مگر وقتی که هم دارای خوف و هم رجاء باشرد، دارای خوف و رجاء نخواهد بود 

 .  71، ص 2، ج 1407نماید« )کلینی، ترسرد، عمل مگر وقتی که به آنچه امید دارد و از آنچه می

بیم از آن جهت اهمیت دارد که مکمل رجاء اسرت، رجاء اصرل اسرت و بیم به عنوان مکانیزمی  
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 18. سوره توبه، آیه   2

 32. سوره نساء، آیه  3

 ، سوره ح ، آیه ====130عمران، آیه  ، سوره آ 67. سوره قصص، آیه  4

 102، سوره توبه، آیه  56. سوره  اعراف، آیه  5
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بخشری به که موجب عدم قوعیت شرده و پویایی و تلاش بشرری برای رسریدن به مقصرود و تعین

بخشرری به آن در تعین اعراض کنندگان از امید و تلاش براینماید.  و تقویت میامید را تسررهیل 

و خسرارات بسریاری را  کردهگردند که ناسرپاسری خویش را متوجه خود نقش هالمانی تعریگ می

عامل و نمایند. عمل صررالی به عنوان مصرردا  عینی امید عملی بشررر  بر خویشررتن تحمیل می

گوناگون   نهایتی اسرت که با فرایندها، مراحل و مراتب پویایی و تعامل و تعالی انسران در سریر بی

 .1نهایت است شماری همراه است. امید موتور محرکه این روند و این راه بیو بی

 

همانووریکه اشراره شرد امید گفتمان مسرلن در قرآن  امید به عنوان گفتمانی فراگیر:  -5-2

گردد و تمامی  کریم اسرت و حتی این گفتمان در نقش پارادایم مسرلن در مسریحیت تعریگ می

مایه حیات انسرانی اسرت و مسریر نهایی انسران به حضرور در پیشرگاه الهی سرربراهیمی امید  ادیان ا

ها و مفاهیم متعدد در کتب  صررورت،  اصررولاحات  ،هاو دسررتیابی به مقام امن اسررت که با زبان

آسرمانی مورد اشرارت قرار گرفته اسرت. مسرلن بودن گفتمان امید در اندیشره اسرلامی واجد چند 

 ت:مختصه اساسی اس

 ژکتیو بامید هم امری ابژکتیو است و هم سا .1

امید هم در زندگی فردی الگوی مسلن است و هم به عنوان یک امر اجتماعی تعریگ   .2

 گردد. یعنی امر فردی در کنار امید جمعیمی

 شناسانه و آن جهانی جهانی است و هم امر آخرتامید هم امری این  .3

به مثابه غایتی که انسان به آنچه در  امید هم عامل پویایی و حرکت و عمل است و هم .4

 شود.می  نائلپی آن است بر آن 

 زاامید هم کنش است و هم در نقش نظریه و اندیشه عمل .5

 زاست و هم یک سازه اجتماعی امید هم یک تولید فردی، گفتمانی و درون .6

  این مختصرررات به خوبی نقش و اهمیرت امیرد، فراگیری، نظرامات کارکردی و آثار و ترتیبرات

کشرد. با این تعبیر امید دینی صرفاج یک  آن در حوزه اندیشره، ارزش، معنا و کنش را به تصرویر می

شرود، بلکه ای احتمالی داشرت، تفسریر و معنا نمیتوان تصرویری از آیندهای که با آن میسراختهرب

شرررناختی و آفرینی، اصرررلا  و بازاندیشررری، روشفتمان امید، عامل پویایی، کنش، اندیشرررهگ

آفرین برای بشرریت اسرت که او را شرناختی و مکانیزمی تحرکشرناختی، الگویی هسرتیمعرفت 

کند، بلکه الگویی از زندگی، اندیشررره و غایت ت نمیهای رفتاری هدایفقن به سررروی انگیزش

مندی روشررن را بخشررد و سرریر حرکتی انسرران به سرروی جهت آفریند که به زندگی معنا میمی
 

 )حافخ   کش صد هزار منز  بیش است در بدایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بست      1



 15، پیاپی 1، شماره 6دوره  ،1400بهار فصلنامه آفتاب خرد، 

 

65 
  

کند، راه هدایت می  ،بخشرردر نقش نورافکنی اسررت که روشررنی میمشررخص می سررازد. امید د

  سررازد.مشررخص میچراغ حرکت و پویایی را با نشرران دادن غایت   ،کنداصررلا  می  ،نمایدمی

بحران امید آنگاه آغاز می شررود که بشررر احسرراس کند در مسرریر آینده خویش عاری از الگو و 

شود که کنتر   با این حا باید شروع مینما و غایت شخص است »بحران امید ما معموهججهت 

 . خهن عقلانی امیدآفرین  50:  1399خودمان یا سررنوشرت خودمان را در دسرت نداریم« )===،  

در ها و ابهامات کهای ناشری از ناروشرنیهای معرفتی و حیرانیتواند از میان اعوجاجاسرت و می

رکت کند. این همان چیزی اسرت ها، جهت را یافته و به سروی هدف ح بودن روندها و حرکت 

های سررهمگین ابهام و طوفان  ککه بشررر به آن نیاز دارد، در غیر این صررورت در چنبرهای تاری

شررود. خهن  گری و سرررگردانی گرفتار میزای هادریهای هولناک و دهشررت حیرانی و گرداب

هه تشررخیص دهد: آفریند تا به حرکت خویش تداوم بخشررد و راه را از بیراعقلانی، امید را می

داری نداشررته باشرری، اما در عوض کنتر  خهن عقلانی داشررته باشرری، شرراید خویشررتن»باید  

ها  یعنی احسراسرات و محرک توانی میداری، این قدرت برتر توسرت. این موهبت توسرت،  معنی

ا نقشره راه ر یتوانمی ،بینی رمزگشرایی کنیآنها را هر طور که صرلا  می یتوانرا کنتر  کنی، می

دهیم، مان نسربت میبکشری. این نهایت ارزشرمندی اسرت. چون معنایی اسرت که به احسراسرات

شرررود نحوه واکنش خهن عراطفی بره آنهرا را تغییر دهرد«  ت کره === تلاش میهمران چیزی اسررر 

  .49)همان: 

هرا و هرا، انگیزشهرا، کنشهرا، انردیشرررهبنرابراین امیرد امری فراگیر اسرررت کره تمرامی سررراحرت 

اسرررت که دائماج نیازمند    محرکدهد. امید در نقش یک سرررانی را تحت تأثیر قرار میتمایلات ان

نمرایرد. امیرد یعنی راهی بره سررروی  و تکراپو را بره مرا تحمیرل می تحرکنوسرررازی، برازانردیشررری،  

نهایت جاری اسررت که باید دائماج بازسررازی، نوسررازی و تکامل یابد: »بنابراین امید مخرب بی

»آن چرا اکنون هسررت« نیازمند اسررت. چون امید نیازمند این اسررت که   اسررت، امید به نپذیرفتن

چیزی معیوب باشرد، امید نیازمند این اسرت که ما بخشری از خودمان، یا بخشری از جان را انکار 

 . آنچه  119کنیم و از آن دسرت بکشریم، امید نیازمند این اسرت که ضرد چیزی باشریم« )همان: 

همین نگرش به هسرتی اسرت که سرکون عامل شرکسرت، افو ، سرازد  پویایی انسران را متعین می

کننده است تا وض  گر است، آشوبطغیان گر است،تباهی و ناکارآمدی انسان است. امید طوفان

کرده و مجدداج آن را  نویی را بیافریند و در آن نظارههای بشکند، از آن فراتر برود. افقموجود را 

امید رادیکا  اسرررت، امید پویاسرررت، امید  ،امید نقاد اسرررت نقد و به مناز  دیگر حرکت کند. 

و همین خاصرریت امید اسررت که جهان انسررانی، خهن انسررانی،    ،آفرین و طغیانگر اسررت تحرک

عین آینده  ،آفریند. این امید محدود به تصرویرسرازی از آینده نیسرت اندیشره و پویایی انسران را می
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کند، و تصرویرآفرین. اوسرت که تصرویر میبخش اسرت  سراز اسرت، تعیناسرت، اندیشره آینده

نمرایرد و دیگران را برا نهرایرت حرکرت میهرای بیکنرد و بره سررروی غرایرت آفرینرد، حرکرت میمی

 سازد.خویش همراه می

 

سراختی رامید امری تفویضری نیسرت، بلکه ب ای فردی و اجتماعی:امید به عنوان ستازه  -6-2

شرود. اندیشره دینی انسران را به سراختن،  کمیل مییابد و تایجاد شرده، تکامل می  اسرت که مداوماج

خوانرد. پویرایی، مجراهردت، جهراد، کراوش برای فراتر رفتن، برسررراختن و توقگ نکردن فرا می

ای  رسریدن به مرزهای ناشرناخته و دانش و اندیشره مسرتمراج مورد تأکید آیات الهی اسرت به گونه 

شررکنند را قابل رزهای آگاهی و دانش را مییابند و مدانند، علم میکه توبیق بین کسررانی که می

داند. به تعبیر دیگر انسران تماماج اندیشره اسرت، تماماج آگاهی مقایسره با افراد عاری از این معنا نمی

 1و دانش است 

، نوآوری، فراتر رفتن و اندیشریدناین اندیشره مورد تأکید دینی اسرت که انسران را به کاوش،  

خواند. امید بدین طریق دائماج در حا  ایجاد اسررت در فرد  ا میکنار نیامدن با وضرر  موجود فر

در پدر و مادر برای اینکه حقیقت خویش را   ،یابی خویش را تکامل بخشردبرای اینکه خویشرتن

ینکه بذر اندیشره، معرفت، آگاهی را در بشرر در دانشروران برای ا  ،در وجود دیگری تداوم بخشرند

آزادی و نقد برای اینکه حقیقت انسانی را از نو بازکاوی کرده و  زنده و پایدار سرازد، در منادیان  

اندیشرران  تری بازنمایی نمایند، برای خردورزان و عقلهای دقیقانسرران را با حقایق و شرراخص 

جهان، هسرتی و خالق را تکامل و نوسرازی    ،دینی برای اینکه معرفت دینی و آگاهی از خویشرتن

بلکه کانون تحرک اسرت و پویایی و سراختن و فراتر رفتن.    نمایند. امید نقوه ایسرتایی نیسرت،

خویی دینی با این اندیشررری، خردورزی، اندیشرررهدین . لذتدین از امید چنین پنداشرررتی دارد

گوید: »باید با انسررانیت نه فقن به عنوان شررود. کانت میسررازی میمختصررات تعریگ و مفهوم

اولین اصررل را اصررل او    .142:  1399==،  وسرریله بلکه به عنوان خود هدف برخورد کرد« )=

داند، هم  ترین وهیفه اخلاقی را حفخ و رشد آگاهی مینامد: »کانت اساسیانسانیت« می»فرمو   

در خودمان و هم در دیگران. او این اصرررل را همیشررره در اولویت قرار دادن آگاهی را »فرمو  

هبود خودمان اسرت. کانت به این نتیجه  از نظر کانت بهترین راه ب   .141انسرانیت« نامید )همان:  

مند بهبود خودمان اسرت. با بزر، شردن، فضریلت  رسرید که »تنها راه منوقی برای بهبود جهان،

 
 ای  ای    مابقی خود استخوان و ریشهای برادر تو همه اندیشه.  1

 ندیشه تو گلشنی    ور بود خاری تو هیم  گلخنی  )مثنوی مولوی گر گلست ا
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شررردن، یعنی اینکره هر لحظره تصرررمیم بگیریم، هر لحظره خودمران و دیگران را بره عنوان هردف 

  .144نه وسیله، صاد  باشید« )همان: برخورد کنیم، 

گراست معتقد بود چیزی باید انسان را به کائنات پیوند دهد ه از شکاکان انسانارنست بکر ک

تا امکان حرکتی انسران تداوم بخشریده »باید نیرویی وجود داشرته باشرد که بتواند خواسرت انسران  

متحد کننده را را برای زندگی کردن به گسرترش فزاینده کائنات مرتبن کند« ما باید این حرکت  

  .232: 1391مدار امید« گرامی بداریم« )سیولی، به منزله »سرد

پایه هسرتی بر تلاش و نوسرازی و برسراخت و فراتر رفتن و نوسرازی اسرتوار اسرت. آنچه در 

ای اسرت که باور دینی بر هسرتی بشرری امروزه تعین و تجلیّ دارد نتیجه هسرتی حرکت برسراخته

گری هم در حوزه خهن و اندیشره  الیاین تع .ت اسر  تعالیآن تأکید و سریر نهایی انسران به سروی 

خمیره اندیشر  === و تجسرم یابد و هم در تعینات و امور مادی که  مداوما نوسرازی و تکوین می

رود و الگوی دینی زندگی این را کوشررشرری  سررازد و فراتر میو تجلیّ آن انسرران را دائماج می

به سروی راهیسرت اید. و نمنهایت برای رسریدن به حقیقت خویش و حقیقت هسرتی تفسریر میبی

 نهایت هستی دارد.حدوحصر که ریشه در حقیقت الهی و علم بیازلیت و تکامل بی

 

 گیری:نتیجه

نسررران بره عنوان توان یکی از مفراهیم بنیرادین در ادیران ابراهیمی تصرررور کرد کره اامیرد را می

===  حرکتی و هدفمندی خود را تحقق بخشیده و با نگاه به    ،جهت   اتکاء به آنبا  ای پویا،  سوژه

به جهان هسرتی و ادراک روشرن از خویشرتن و رجوع به باورهای اعتقادی در تلاشری مسرتمر 

 برای تحقق خویشرتن حقیقی خود اسرت. بارها شرنیده شرده اسرت که بزرگان و اندیشرمندان امید 

انرد. گرچره  را موتور محرکره انسررران برای پویرایی، تلاش، خلاقیرت و نگراه بره آینرده معرفی کرده

جهان را به محدودة   برخی فیلسرروفان مثل نیچه، کامو، سررارتر،... امید را امری واهی تصررور و

ه در تابند، اما آنچه در تمامی ادیان و بویژدانند، بنابراین امید را بر نمیجهان فیزیکی مضرریق می

کلام و بیان الهی تمامی مذاهب الهی متجلی و متبلور اسرت، مسرأله امید یک بنیان اسراسری برای 

شرود. امید هم در دنیای این جهانی و جویی انسران محسروب میمندی و تعالیهدفمندی، غایت 

ک های تارینماید. انسان مأیوس در چنبرههم در گفتمان آن جهانی انسانها نقشی اساسی ایفا می

کند. این در حالیسرت که ایمان برای خویش تصرور نمیآینده گرفتار و حرکت و غایت روشرنی  

دهد که نیاز انسرران به تداوم »وجودی« و جهان را در قالب و سرراختار معنایی خاصرری قرار می

خورد در قالب اعتقاد خود سررازد. معنا آنگاه که با ایمان گره میمندی حقیقی، امیدوار میغایت 

بخشرد که در تمامی شرئؤن خهنی، بخشری میسرازد و به زندگی ارزش نوین و تعالیدیدار میرا پ
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توان یکی از گردد. بنرابراین دین را میهرای رفتراری انسررران جراری میمعرفتی، ارتبراطی و کنش

»مناب  معنا« دانسرت که ضرمن تعریگ جهان، هسرتی، انسران و جامعه  ها و ترین سررچشرمهاسراسری

 دهد.کنش انسانی جهت میبه پویایی و 

مندی است. آیات متعدد قرآن اسلام به عنوان کاملترین دین الهی واجد گفتمان کاملی از امید

کریم گویای این حقیقت اسررت که خالق جهان خود را منادی امید، بخشررش، رحمت، فضررل،  

یم متعدد مورد و مفاه   هانماید. انسرران را مداوماج و با زبانکرامت، کریمیت و احسرران معرفی می

دهد. انسرران  کند که در قرب خویشررتن قرار میاسررتمالت قرار داده و برای او افقی تعریگ می

ای از حرکت به سوی آن حقیقت  شود که لحظهجهان واجد غایتی می تصور واشرف مخلوقات  

ادراکی، تفهمی و حرکتی انسررران تعریگ هرای  توقگ نردارد. معرفرت، معنرا، ایمران و امیرد بنیران

شرروند که در آیات متعدد قرآن کریم تجلّی دارد. قرآن کریم ضررمن اینکه انسرران را به تفکر، می

کنرد، برای او رونرد حرکتی  دعوت می انردیشررری، خردورزی و عقلانیرت گرایی، گفتمرانتنبره، ترأمرل

نماید. تعریگ الگوی زندگی مناسررب، در کنار آزادی در این جهانی و آن جهانی را تصررویر می

ب و عمل، گفتمانی اسررت که قرآن کریم، امید را در متن آن تعریگ و انسرران را به سرروی  انتخا

 کند.نظام معنایی و حقیقتی دعوت می

در این گزارش نیز تلاش شررده اسررت با رجوع به اعتقادات و نظام معنایی ادیان ابراهیمی و 

ارة مفهوم امید، ضمن  همچنین برخی از اندیشمندان حوزه معرفتی در ادیان مسیحی و اسلام درب

شرناسرانه قرار گیرد. شرناختی امید، فرایندهای امید مورد کاوش و ارزیابی دینتبیین ابعاد مفهوم

گیرد و انسران در ادیان الهی موجودی جاودانه اسرت و مداوماج در مسریر تعالی و حرکت قرار می

با اتخاخ نظامات   شررناختی خود رادر طی این مسرریر، سررلوکی دارد که حقایق درونی و هسررتی

ای  یابد. جهان فیزیکا ، مرحله بخشرد تا به مرزهای مناسربی دسرت میشرناختی، تحقق میمعرفت 

 سراز حرکت و تعالی بشرر اسرت، اما این حرکت در این مرحله متوقگ از وجود اسرت که زمینه

را در  امید و  عشررق ،یابد. خدای هسررتیها و مراحل دیگر تکامل و تداوم مینماید و در جهان

پیوند با یکدیگر قرار داده تا انسران با اتکاء به این دو موتور اسراسری شرو  و شرعگ خویش برای 

یهودیان این مسرریر پرسررنگلا( را از کگ ندهد تا به غایت مقصررود نائل آید. امید انسرران را به 

ن مندی مراحل تکاملی انسرران را تسررهیل و تعیدارد و این کنشحرکت و پویایی وتلاش وا می

اندیشرری و عقلانیت و بخشررد. صرربر، جهاد، تلاش، کاوش، مقاومت، معنایابی، خویشررتنمی

و به سروی عقلانیت و خردمندی و معنایابی  معرفت، مفاهیمی اسرت که امید را تکامل بخشریده  

شرود بلکه معنا، معرفت و نماید. بنابراین مسریر تکاملی انسران بهشرت ختم نمیدقیق هدایت می

دقیق و زدودن تمامی عوامل ره زن از هسررتی وجودی خویشررتن و رسرریدن به  تعالی و ادراک
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ها،  قرب و مرحله رضرایت حقیقی غایت حقیقی انسران اسرت. انسران با این امید اسرت که رن 

جویی و ایمان خویش مصرائب و مشرکلات را تحمل و در قالب یک سروژه پویا معنایابی، تعالی

. این گزارش تلاش داشررته اسررت با رجوع به باورها و رسرردرا تکمیل تا به مرحله مقصررود می

 معانی دینی، مسأله امید را مورد کاوش و تبیین قرار دهد.
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